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 های طلاق مدرن خاستگاه

  استفانی کونتز

ی عضو هیئت علم 1975ی خانواده، از سال شناس و نویسنده کتب و مقالات بسیار در حوزهخانم استفانی کونتز تاریخ :چکیده

واج، یک تاریخ، از ازد"ترین کتاب وی با عنوان مطالعات تاریخ و خانواده در کالج دولتی اورگرین در واشنگتن بوده است. تازه

های آلمانی، اسپانیایی، منتشر گردید و به زبان 2005؟ در سال "لوب عشق شداطاعت تا صمیمیت، یا چه طور ازدواج مغ

  .می گیرینروژی، چینی و ژاپنی ترجمه شده است. در این نوشتار ریشه های اجتماعی طلاق را از نظر ایشان پی م

عضو هیئت علمی  1975 سال ی خانواده، ازشناس و نویسنده کتب و مقالات بسیار در حوزهخانم استفانی کونتز تاریخ 

یخ، از واج، یک تارازد"ترین کتاب وی با عنوان مطالعات تاریخ و خانواده در کالج دولتی اورگرین در واشنگتن بوده است. تازه

های آلمانی، اسپانیایی، منتشر گردید و به زبان 2005؟ در سال "اطاعت تا صمیمیت، یا چه طور ازدواج مغلوب عشق شد

 .ژاپنی ترجمه شده استنروژی، چینی و 

 طلاق اما نیست؛ سابقهبی فرهنگی میان یا تاریخی نظر از طلاق به آسان دستیابی و زناشویی زندگی فروپاشی بالای  نرخ

خاستگاه  .دارد  پیشین هایفرهنگ در طلاق از متفاوت هاییمشخصه و هاخاستگاه غربی اروپای و شمالی آمریکای در معاصر

ی بی نظیر تاریخی که ازدواج بایستی بر مبنای گردد، به ابداع این ایدهسال پیش باز می 200طلاق مدرن به بیش از الگوهای 

ی شود که رابطه زناشویهایی ناشی میعشق و محبت متقابل باشد. بنابراین عجیب است که تزلزل ازدواج مدرن از همان ارزش

ری در حساس، شور، هویت شخصی و خود اعتبااخصی ارتقا داده است تمرکز ی دیگر تعهدات خانوادگی و شرا به صدر همه

تواند از عواملی به طلاق می  مستقیم علل ستنده زناشویی واحد از فراتر که  احساسی  ی زوج و محو علایق و وظایفرابطه

 پیدا  هی جامعه گسترشتبا های اقتصادی وهای روان شناختی فردی یک یا هر دو زوج تا فشار گرفتاریگوناگونی مشخصه

 نشئت ایپیچیده عوامل همان از دو هر بالایش، نسبتاًٌ   وقوع و مدرن جوامع در طلاق نقش تربزرگ اندازیچشم در اما کند

 ینا را زناشویی رابطه یک فروپاشی  و داده قرار افراد سعادت بنیان گذشته، دوران اکثر از بیش را موفق هایازدواج که گیردمی

 .کرده است تلخ همه

 ی ازدواجواژگان کلیدی: ازدواج؛ طلاق؛ خانواده؛ تاریخچه 

های جدایی و ازدواج شناسان، نرخسابقه نیست. مردمی مدرن آمریکا، چندان بیبرخلاف باور عمومی، فراوانی طلاق در جامعه

دهند که کاملا به وه باغداری، گزارش میمجدد را بین بسیاری از جوامع شکارچی و کوچ نشینی و هم چنین در چندین گر

ی اول قرن بیستم را های ثبت شده در نیمهی جوامع مدرن صنعتی هستند. مالزی و اندونزی تاکنون بالاترین نرخاندازه

ر گیرد و همیشه طلاق فرایندی طاقت فرسا نبوده است. دپیشی می 1981های ثبتی ایالت متحده در سال اند، که از نرخداشته

های شوهرش را که به زن تعلق نداشت خارج از خواست به سادگی دارایی[، زنی که طلاق می4میان سرخپوستان شوشون]

کرد، بیل، تبر و [ در آفریقای شرقی، وقتی شوهر روستای همسرش را ترک می5داد. در فرهنگ سیوا]منزل مسکونی قرار می

ی آن چیزی بود خطی همه 2/31ی ی سنتی ژاپن، یک نامهشد. در جامعهیبرد و این گونه طلاق کامل محصیر خوابش را می

http://www.ensani.ir/fa/87339/profile.aspx
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که مرد برای طلاق همسرش لازم داشت؛ اما زنان قبل از آن که طلاق بگیرند، مجبور بودند دو سال را در خدمت یک معبد 

 .خاص باشند

در طول  ج شود.جب انحلال یک ازدوادر جمهوری روم باستان، اظهار نظری ساده در مورد درخواست طلاق کافی بود تا مو

که هفت نی بر آنپس از میلاد(، قانونی طرح شد، مب 14قبل از میلاد تا  27گذار امپراطوری روم )فرمانروایی آگوست؛ بنیان

ه ی همسر متارکهتر از یک تذکر سادشاهد برای اظهار نظر طلاق لازم بودند، اما دولت تا چهار قرن بعد، هیچ سندی را رسمی

 قرون روپایا در مسیحیت اولیه کلیسای که بعدی روال برخلاف. باشد شده امضا شهود این توسط که  کننده ثبت نکرد

 بدون لاقط معادل چیزی حتی محلی مسیحیان شوراهای از بعضی شمرد؛می مجاز دلیل چندین به را طلاق وسطی،

زندگی مشترک بین ما "خوردند که سوگند میعد از آنب -شوند جدا هم از توانستندمی هازوج آن در که داشتند  [6]تقصیر

 .(56، ص 1987)گیز و گیز،  "جود نداردی خداوند هیچ احسانی وبه گفته"یا در ازدواج  "غیر ممکن شده است

ا امروز بکاملاً یه های حیرت انگیز، دلایل طلاق به خصوص در جوامع پیچیده و لایه لااما در بیشتر تاریخ بر خلاف این پیشینه

 یک اول یدرجه در طلاق ،باستان جهان پدرسالاری هایتمدن از بسیاری در. بود نابرابر اغلب نیز آن به دستیابی و  متفاوت

 آن در که بود شایع همرف طبقات میان در همه از بیش طلاق مدرن، آمریکای برخلاف باستان، روم در. بود مردانه انحصاری حق

مان را کردند که ما ممکن است اشتراک اینترنتیای عاری از احساس، عوض میشان را به اندازهندگیز شریک افراد از بسیاری

لب در بقه بالا اغطدست آورند. در اروپای ابتدای قرون وسطا، مردی از تغییر دهیم، تا منافع بیشتری از خویشاوندان سببی به

را با  گر زن رابطه مرداای او وارث مذکری بر جای گذارد. در چین، توانست برصورتی دنبال طلاق بود که همسرش نمی

کردند دلبستگی مرد به زن مانع از انجام وظایف مربوط به فرزندانش کرد یا اگر والدین مرد، فکر میوالدینش خراب می

 معنای به اصل رد  ق بود کهای به جای طلاتوانستند او را وادار کنند همسرش را پس بفرستد )پس فرستادن کلمهشود، میمی

 .(است "همسر راندن بیرون"

 منظور به پیمانی ازدواج، سال، هزاران  دلایل طلاق در بیشتر دوران گذشته، متفاوت بود؛ زیرا دلایل ازدواج تفاوت داشت. برای

دان سببی متنفذی پیدا خویشاون تا کردندمی ازدواج مردم و نبود شانفرزندان و مرد و زن متقابل مندیبهره و فردی شکوفایی

شان شان را بهبود بخشند، اتحادهای نظامیکنند، بر ادغامات بازرگانی تأثیر بگذارند، سرمایه را افزایش دهند، وضعیت اجتماعی

واج ی نزدیکی با ازدناشناخته نبود، اما رابطه  را قطعی کنند یا نیروی کار خانواده را گسترش بدهند. عشق رؤیایی در گذشته

فرانسویان در قرون  .شدنداشت. در هند باستان، عاشقی پیش از ازدواج به عنوان عملی غیر مسئولانه و ضد اجتماعی تلقی می

توانست با آمیزش جنسی با معشوق یا با فرد دیگری، درمان کردند که میوسطا، عشق را به عنوان شکلی از جنون تعریف می

طلبانه و متزلزلی به عنوان عشق منع میکردند مردم را از ازدواج برای چنین دلیل لذت شود. اکثر جوامع در سراسر اعصار،

ی شدند، به ندرت همههایی که در آن همسران بعد از ازدواج به پرورش عشق تشویق می(. حتی در فرهنگ2005)کونتز، 

یکای قرن هفدهم، رهبران مذهبی آمر و  گذاشتند. در اروپاشان را در همان یک جا میهای عاطفی و علایق شخصیسرمایه

دادند ها عشق را بیاموزد و هشدار میتوانست به آنکردند با فردی ازدواج کنند که میها توصیه میپروتستان و کاتولیک به زوج

کردند که می ها زنانی را نکوهشپرستی است که باید از آن اجتناب کرد. آنکه حتی بعد از ازدواج هم، عشق زیاد، شکلی از بت

کردند، چون چنین صمیمیتی تمایل به ممانعت از روابط اقتداری شان استفاده میآمیز برای شوهراناز اسامی خودمانی محبت



 26ش  دو ماهنامه حورا  

 
 

های خاطرات فاش ها و دفترچهرفت. درست پس از قرن هجدهم بود که رمانداشت که بنیانی برای ازدواج معقول به شمار می

 .کنندی زناشویی میبط خواهر و برادری، احساسات صرف رابطهروا یهانداز  کردند که مردم به

  

 های طلاق مدرنافزایش عشق رؤیایی و خاستگاه

ی دیگر ی زناشویی را در صدر همههایی دارد که سرانجام رابطههای الگوهای طلاق امروزی، ریشه در بروز همان ارزشخاستگاه

ق و وظایف ی زوج و محو علایرکز احساس، شور، هویت شخصی و خود اعتباری در رابطهتعهدات شخصی و خانوادگی نشاند: تم

  .احساسی که فراتر از واحد زناشویی هستند

شناسی شخصی یکی از های روانامروز عوامل کنونی طلاق برای هر زوج خاص ممکن است از عواملی به گستردگی مشخصه

تر، هم نقش طلاق اندازی وسعیر کند؛ اما در چشمای اقتصادی و تباهی اجتماعی تغیهها تا فشار گرفتاریطرفین یا هر دو آن

 های موفق را چنین بیش از سراسرگیرد که ازدواجدر جوامع مدرن و هم وقوع نستباً بالایش از همان رویدادی سرچشمه می

تی یقاً غیر سنکند: این آرمان دققلمداد میدوران گذشته کانون سعادت فرد و تیرگی یک رابطه زناشویی را این همه دردناک 

 .که ازدواج بایستی قدرتمندترین تعهد در زندگی افراد باشد

ی فرانسوی این تصور افراطی که ازدواج باید بر مبنای عشق و رفاقت باشد، فقط تحت نفوذ عصر روشنگری و مکاتب فردگرایانه

کاران امروزی درنگ محافظهسترده در اروپای غربی و آمریکا کرد. تقریباً بیهای آمریکایی شروع به توفیق در پذیرش گو انقلاب

ها هشدار دادند که عشق، مرگ ازدواج خواهد بود. آن -تلقی شد "سنتی" ازدواج عنوان به پس آن از که چیزی مدافعان –

ها را ملزم خواهیم کرد طور آنچه  .کنند ازدواج مناسب هایزوج با  کردند که جامعه نیاز دارد برخی افراد، آن هماستدلال می

ها شود آنچنین کاری را انجام دهند اگر بتوانند در مواردی که عاشق شریک مورد نظرشان نیستند استنکاف کنند؟ چطور می

اج برخی مند به جلوگیری از ازدوکه جامعه نیز علاقهی حق طلاق در جایی که عشق مرده است، منع کرد؟ در حالیرا از مطالبه

. بود فقیر مردم توسط ازدواج حق یمطالبه خطر در هجدهم قرن کارانمحافظه هاینگرانی  از مردم است. یکی از

 .را به خاطر عشق به یکدیگر، مطالبه کنند "عادلانه" ازدواج حق بتوانند فقیر افراد مبادا که داشتند وحشت   هاآن

کاران اجتماعی، عجولانه بوده است. گر چه تقاضاها برای دستیابی ی محافظهکنندهنگرانهای بینیبعدها معلوم شد پیش

تر به قوانین طلاق فوراً توسط بسیاری از حامیان پیوند عاشقانه، افزایش یافت و انقلاب فرانسه به طور موقت طلاق آزدانه

املاً تدریجی بود. طلاق آسان، توسط ک طلاق نرخ  افزایش اما شد؛ 1970 یدهه  تا  دوباره که ساخت چیزی آن از ترآسان  را

ی تجرد و طلاق زنان و وابستگی اقتصادی زنان به ازدواج و توانایی نخبگان اقتصادی، سیاسی و مذهبی محلی برای جریمه

ی از کشورها شد؛ اما مثل روز روشن بود، همچنان که آرمان روابط صمیمانه زناشویی گسترش یافت، بسیارمردان مهار می

هایی که ی مبنای پرونده به پرونده زوجشان را در آن زمان لیبرالیزه کردند و در جای دیگر، قضات دربارههای حقوقینامه آیین

، کمتر از نیمی از ایالات، بدرفتاری را به 1840در جستجوی طلاق بودند، همدلی بیشتری نشان دادند. در آمریکا قبل از سال 

ی خود رسید. ولی بعد از سال برای طلاق پذیرفتند و وقتی این کار را انجام دادند، ناگزیر بدرفتاری به منتها درجهعنوان دلیلی 

های افراد ی طلاق برای پروندهاکثریت ایالات نیز اجازه 1860تری پیدا کرد و تا سال کم تعریف آزادانه، بدرفتاری کم1840

 .تر شدی کشورهای اروپای غربی آسانچنین به طرز چشمگیری در کانادا و عمدهالخمر را صادر کردند. طلاق هم دائم
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 .وضع گردید 1884لغوکرده بود، دوباره در سال  1816سازی انقلاب فرانسه برای طلاق که ناپلئون در سال قانونی

لیدیا ماریا 1856. در سال کردند که این تغییرات دلالت بر وقایع بدتری داردناظران اندیشمند آن روزگار احساس می 

 ایستدمی متلاطم آتشفشانی روی بر جامعه" بیاید، ازدواج سر بلایی چنین وقتی که داد هشدار  [، فعال ضد بردگی،7چایلد]

 .(123 ص ،1975 جفری،) "شودمی جدا آن از آتشفشانی فعالیت ممکن، یلایه تریننازک توسط که

، استادی از دانشگاه 1891به کرد. در سال درصدی طلاق را تجر 70متحده افزایش ، ایالات 1890تا  1880های بین سال

ها به بیشتر ازدواج 1980ی دوم قرن نوزدهم ادامه یابد تا سال بینی نامعقولی کرد که اگر این روند در نیمه[، پیش8کرنل]

 .خمین زده بودتسال جلوتر  10سبه فقط (. چنان که معلوم شد او در محا1987طلاق منتهی خواهد شد تا مرگ )گلدتروپ، 

  

ی های غیر رسمی مسئلههای رسمی )جداییطلاق که مردم آن روزگار را حیرت زده کرده بود، هنوز تعداد طلاق با افزایش نرخ

 فقط  رد ازدواجمو 1000در هر  1900دیگری بودند( به طرز مضحکی نسبت به استانداردهای امروزی کوچک بودند. در سال 

ر نفر در هر هزا م طلاقهفت دهم طلاق در ایالات متحده وجود داشت در حالیکه در اروپا اکثر کشورها، تعدادی کمتر از دو ده

 عنوان هب را نوزدهم قرن گذشته، به گاهن با امروز مردم از بسیاری چرا  توان درک کرد کهرا داشتند بنابراین به سهولت می

ود که بی افراطی به جریان افتاده ت مسلمی عاجز هستند که توسط این ایدهتغییرا شناخت از و بینندمی زناشویی ثبات زمان

  .ازدواج بایستی بر عشق بنا شود

ی نازک ثبات سطحی در قرن نوزدهم رخنه نکرد آن بود ی عشق و ازدواج در سراسر لایهدلیل اینکه انتظارات فزاینده درباره 

 نه تردیدبی اما شدند، معرفی خوبی به که گروهی اکثر  -به بخش کوچکی از جمعیت بود  هنوز منحصر ها،که این آرمان

 را ازدواج طریق از سعادت به نیل هدف اشتیاق، بیشترین با که هاییآن حتی نه و مردم یتوده نمایندگان اکثریت

امل در ازدواج و زندگی ک "خوشبختی طلب" برای که را اجتماعی قیدهای و ترقدیمی هایارزش از بسیاری هنوز -پذیرفتندمی

ها شکست خوردند در این مورد که چه طور انتظار بهترین ازدواج شخصی خصمانه بود، کنار نگذاشته بودند. وقتی ویکتوریایی

ر بیشتری ها پذیرش بسیاهای پنهانی برای آن نداشتند؛ بلکه آنمندیرا داشته باشند و بدترین نوع آن را تاب بیاورند، ضابطه

ایم، داشته و قسمت ی واقعی قرار گرفتهدر مقایسه با آن چه ما امروز در شکاف عظیمی میان لفاظی و واقعیت؛ انتظار و تجربه

 ضمنی مفاهیم ورود از چنین هم مردم و نداشتند دیگری انتخاب  حق هیچ وقت، آن تا هاآن که بود  خاطر این  اعظم آن به

ی های اولیهشدند و توسط باز تعریف خشک اختلافات جنسی که گونهنهی می شانمنطقی گیرینتیجه به عاشقانه ازدواج

کردند. گویا تفاوت ی وحدت دو موجود مخالف تعریف میها، عشق را به منزلهگرفت؛ ویکتوریاییوصلت عاشقانه را در بر می

شان نسبت به جهان و دانش . زنان، مردان را به خاطر قدرتها عاشق یکدیگر شوندشد آنبین زنان و مردان بود که باعث می

شان از دانش جهان خارج، دوست داشتند. ولی خارج، دوست داشتند و مردان، زنان را به خاطر خلوص، شکنندگی، و محافظت

را به وجود آورد.  های مردانه و زنانه و تب خلوص زنانه، هیجانات احساسی و جنسی میان زنان و مرداندر عمل، جدایی حوزه

ی روابط جنسی با زنان کردند. مردان از دوگانگی هولناکی دربارهاشاره می "ترجنس خشن"زنان، اغلب به مردان به عنوان 

 .(2005کونتز، )بردند رنج می -خواستندها را به عنوان همسر مینوعی از زنان که آن - "خوب"

ی صمیمیت زناشویی در قرن نوزدهم، هنوز شق رویایی و عشق ازدواجی، تجربهبنابراین برخلاف بزرگداشت مطلق جامعه از ع

ی ها بر مبنای مذاکرهشد که در قرن بیستم رواج یافتند. تعداد بسیار اندکی از ازدواجکاملاً توسط استانداردهایی محدود می
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نداشتند و اکثر مردان در صورت لزوم، تحمیل پشان بدیهی میشان را برای اطاعت از شوهرانمتقابل بودند. اکثر زنان وظیفه

های هم جنس، الفتی بیش از رابطه عاشقانه دانستند و بسیاری از زنان و مردان در دوستیچنین تمکینی را حق مسلم خود می

 .دیدندیا ازدواج می

ای را لایه چگونگی نازکی ها در مورد صمیمیت و امور جنسی زناشویی از بین رفت، مردم به درستیزمانی که این محدودیت

های جنسیتی و ازدواج جدا ی عشق، نقشهای زناشویی عصر ویکتوریا را از انفجار انتظارات جدید دربارهکشف کردند که آرمان

 و شوهر و زن میان رضایت و سیجن میل تا عاشقانه پیوند آرمان وقتی داد، رخ بیستم قرن یاولیه هایسال در این  کرد.می

  .ش یافت و فضا آرام آرام شکسته شدهای جنسیتی، گسترشنق ناپذیر انعطاف جدایی نیز

  

 نوسازی پیوند عاشقانه

 1920ی ی مسایل جنسی را در دهههای جدید دربارهخوانیم که آرمانی سنت شکنانی را میامروز، اغلب شعر و فلسفه

 -ی متوسط بودهای طرفداران وصلت عاشقانه در طبقهلاشپرورش دادند؛ اما در حقیقت انقلاب جنسی عمدتاً محصول ت

ی متوسط اش نجات دهند و بر گرایش مردان و زنان طبقههای قرن نوزدهمیهایشان را از تنشخواستند ازدواجافرادی که می

 نانجوا نزدیک بتصاحم جدید، قرن این اول یدهه دو طی  در اواخر قرن نوزدهم برای اجتناب یا تعویق ازدواج فایق آیند.

ی ی رابطهشده ی ویکتوریا بود، راه را برای قرارهای ملاقات و آرمان بسیار بیشتر جنسیمتوسط که متمایز از دوره یطبقه

گذاری جدیدی از عشق به جنس مخالف که طغیانی علیه ازدواج باشد، ارزشاین انقلاب جنسی بیش از آن .عاشقانه، باز کرد

و  ین یا خواهرهای نزدیک به والدنگی با ترفیع وصلت زناشویی تا جایگاهی والا، روابط هم جنس و علقههای فرهبود. آرمان

 .برادران ازدواج نکرده را تحقیر کردند

شان را از عشق و های مهم زندگیبیش از پیش انتظار داشتند تا خرسندی 1920و  1910های مردان و زنان دهه

های گذشته تر از آن چیزی شدند که زوجتر و آتشینتر، صمیمانهخشب رضایت هاازدواج از یبسیار. آورند دستبه  ازدواج

های موعود توسط فرهنگ عامه و متخصصان جرئت کرده بودند به آن امید داشته باشند؛ اما وقتی که ازدواج از تأمین خرسندی

 .تری را نیز به ارمغان آورداز ازدواج، یأس بزرگی ازدواج شکست خورد، انتظارات بالاتر ی مشاورهی حرفهفزاینده

تر برای سعادت زناشویی را بهتر از نوگرایان ی گسترش استانداردهای عالیکنندهکاران روزگار، تأثیرات تضعیفباز محافظه

ر تصمیمات را به علت تقدم انتخاب شخصی و عشق د "مصیبت طلاق"گرای مشهور، (؛ اخلاق1915[)9فهمیدند. فلیکس آدلر]

تواند از برخی فجایع حاصل از ی همسر توسط افراد جوان میمربوط به ازدواج، نکوهش کرد. او نوشت انتخاب آزادانه

که اکنون ادعا به آن"ی جدیدی از مصائب را به بار آورده است به خاطر ریزی شده، جلوگیری کند؛ اما مجموعههای طرحازدواج

حمله کرد که شوهران و  "مخرب". آدلر به این نگرش "شود موسیو در نظر گرفته نمیهیچ چیزی جز سعادت مادام و 

رفاقت  "رفاقت برای طرح ازدواج، متعارض و نفرت انگیز است."همسران بایستی دوست و همدم یکدیگر باشند. او هشدار داد 

آدلر  "ز ثابتی در مفهوم رفاقت وجود ندارد.تواند فسخ شود. هیچ چیبستگی به انتخاب آزادانه دارد و انتخاب آزادانه می "

که توانید آن را والاترین هدف قرار دهید، بدون آنی ]ازدواج[ است و شما نمییک همراه، و یک ضمیمه"توضیح داد سعادت 

 .(47و  10-21)صص"خاتمه یابد به این موقعیت غیر قابل تحمل منتهی شود که ازدواج بایستی با پایان سعادت
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ها معتقد بودند پدیدار شد، با این نقطه نظر موافق نبودند. آن 1920ی ی جدید مشاوره ازدواج که در دههاسان حرفهکارشن 

کاران های طلاق را پایین خواهد آورد؛ اما معلوم شد محافظهتأکید بر ارضای جنسی و عاطفی برای بنای ازدواج به تدریج نرخ

سر به فلک گذاشت و مردم به نحوی فزاینده، برای طلاق تشکیل  1920ی طول دههگویان بهتری هستند. نرخ طلاق در پیش

کرد؛ به جای آن که علت طلاق هایشان، عشق، دوستی و الفت عاطفی ایجاد نمیدادند؛ به این دلیل که ازدواجپرونده می

 .دار باشدخانهآور یا های زناشویی به عنوان نانبدرفتاری شریک زندگیتان یا شکست در ایفای نقش

ظاهر  1980ی ای که دوباره در دههی ازدواج فرا گرفت، درست به همان اندازه، آمریکا را هراس از آینده1920ی تا اواخر دهه

آیا ازدواج ورشکست شده "کرد: ای این سئوال را مطرح میی روزنامهشد. بسیاری از معاصران از این آینده مأیوس شدند. مقاله

ی روزنامه هشدار داد که گسترش کنترل زاد و ولد، حفظ پاکدامنی زنان را غیر ممکن [، نویسنده10تر لیپ من]. وال"است؟

 50بینی کرد تا شناس کودک اهل مطالعه در ایالات متحده، پیش[ ،یک روان11واتسون]، جان1928ساخته است. در سال 

 .(304، ص 1995)گلز،  "تهرگز چیزی به عنوان ازدواج وجود نخواهد داش"سال آینده 

اند. به طور تر رفتههای قدیمیارزش" :[، مفهوم بحران را به ایجاز خلاصه کرد12، ساموئل اسمال هوسن]1929در سال 

ثباتی همانند ورزشکاری دیوانه، مدرنیته را به پیش کنیم. بیحاصل زندگی میبرگشت ناپذیر... ما در وضعیتی از سردرگمی بی

، 1929)اسمال هوسن،  "رودی تناقضاتی گرفتار آمده است که تهدیدی برای نابودی آن به شمار مین در حلقهراند. تمدمی

 .(418-419صص 

 برای نکاحی و جنسی هایارزش اضمحلال از ترعاجل تهدیدی  فسردگی بزرگ،که معلوم شد، سقوط بازار سهام و ظهور اچنان

رفتند. آغاز جنگ دوم جهانی که به خیزشی رکه بالا میمتا هاینرخ چه اگر. کرد فروکش 1930 یدهه در طلاق. بودند تمدن

 ، متخصصان مربوط تخمین1946ای در طلاق دنبال گردید. در سال درنگ با فزونی تازهدر ازدواج منجر شد، بعد از جنگ بی

، نرخ 1958ی پایدارتری شروع شد تا سال ره، دو1950گردد؛ اما در دهه زدند تقریباً یکی از هر سه ازدواج، به طلاق ختم می

 وصلت درونی تناقضات یدرباره هانگرانی. رسید 1946 سال نرخ نصف به و افتاد فرو سرعت به جنگش از قبل  طلاق از اوج

 نبود جدی چنان مشکلی یگرد طلاق که رسیدند باور این به شناسانروان از بسیاری و یافت کاهش دوستانه ازدواج و عاشقانه

 .رسیده نظر میب  1920 یدهه در که

بر این اعتقاد  1950ی انگیز است که اکثر کارشناسان ازدواج و خانواده با چه اطمینانی در دههدر بازنگری موضوع، حیرت

گرفتند. این اند و آن را شاهدی بر ثبات همیشگی زندگی خانوادگی و ازدواج بودند که از تناقضات ازدواج عاشقانه رهایی یافته

ی تصور که ازدواج بایستی برای هر دو شریک، رضایت جنسی، صمیمیت فردی و خود شکوفایی به ارمغان بیاورد در دهه

شان را پیدا هایترین معنای زندگیبه نقاط اوج جدیدی رسید. ازدواج نه فقط جایی بود که مردم انتظار داشتند عمیق 1950

[ جدید، کاملًا 13]"اخلاق سرگرمی"شناسان متذکر شدند یک جامعه  .ین سرگرمی بودندکنند، بلکه در آن خواهان بیشتر

 .(90و  84، صص 1973/1955جامعه را فرا گرفته است )ولفن اشتاین،  "تر[ قدیمی14‘]اخلاق نیکی’از "متفاوت 

بیان کرده بود. اکثر مفسران  1920یهایی نشد که آدلر در دههاما این روندها برای مفسران اجتماعی، عامل همان نگرانی

 1920ی بالاتر از دهه 1950ی حتی به خود زحمت توجه به این حقیقت را ندادند که نرخ طلاق در دهه 1950ی دهه خانواده

 شناسانجامعه ،(1960[ )15]لاک هاروی و برگس ارنست کند،می تهدید را ازدواج  هاییاست، وقتی گفته شد چنین نرخ
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ص ) "ی پالایش اشتباه در انتخاب همسر متکی استانه بر طلاق به عنوان وسیلهدوست یخانواده" نوشتند ردیس با متنفذ،

ها وحشتی را ابراز نکردند که دانشمندان پیشین علوم اجتماعی احساس کرده بودند وقتی برای اولین (؛ اما هیچ یک از آن479

ها مقدار اندکی از طلاق را به عنوان اشویی بر مبنای عشق است، آنانداز زنی ثابت چشمبار فهمیدند نرخ طلاق مشخصه

های بعدی داشتند، یعنی طلاق را در دهه گرفتند، و انتظار ثبات یا حتی کاهش نرخدر نظر  "دوستانه"سوپاپ اطمینان ازدواج 

 .ها شروع به استفاده از خدمات مربیان و مشاوران ازدواج کنندکه زوجبه محض آن

  

ی آمریکایی، روابط موسسه 1950ی تا دهه .یابد خوشحال بودوضعیت بهبود می سازی ازدواج از اینکهعت مشاوره و آمادهصن

 رد تا کرده کمک نفر هزار 20 به که کرد ادعا و  مشاور استخدام 37ام ازدواج، [؛ مشاور پیشگ16ی پاول پوپنو]خانواده

موفقیت در "ی نجات ازدواج نوشت در باره 1960ال س در کتابی در پوپنو. شوند "سازگار سعادتمندمندانه" شانهایازدواج

و  312، صص 2001یلور،ت -) لاد "تواند توسط هر کسی به دست آیدازدواج نیاز به ابر مرد یا ابر زن ندارد، موفقیت تقریباً می

318). 

رخ طلاق که اگر چه ن بود آن بمانند تفاوتبی 1950 یدهه در طلاق مشکل لمس برای  ای که باعث شد که مردمدلیل عمده

ایش نرخ ازدواج و باقی ماند، اما در بیشتر این دهه در حال کاهش بود. در همان زمان با افز 1920ی بالاتر از اوجش در دهه

چه شتر از آنبی های ازدواج کرده، به نسبت جمعیت پدید آمد،کاهش سن ازدواج به سنین پایین جدیدی، سهم بالاتری از زوج

د. سه دیده شبی و فرانسال به خود دیده بود. چند سال بعد روند مشابهی در کانادا، بریتانیا، آلمان غر 500غرب حداقل طی 

 .اکثر ناظران معتقد بودند عصر طلایی ثبات خانواده فرا رسیده است

های ی گزینهی واحدی از موازنه در توسعهحظهچیزی که در توجه به آن ناکام ماندند، آن بود که این پایداری حاصل ل

ی ساله در تاریخچه 20ی که وقتی مردم پیش بینی واقعه را متوقف کردند، این دورهاقتصادی، سیاسی و شخصی بود. عجب آن

 .ولانی پیش بینی شده، از کار درآمدطبر مبنای عشق، آرامش نهایی قبل از طوفان  "برابر -تقریباً"ازدواج 

  

 1950یازدواج در دهه "عصر طلایی" 

تا حدی به خاطر هیجان کشف امکانات جدید زندگی متأهلی بعد از دو دهه شکاف  1950یپایداری ظاهری ازدواج در دهه

های فراوان دولتی به مردان های اجتماعی بود و تا حدی به علت شکوفایی اقتصادی پس از جنگ و یارانهخانوادگی و رنج

اخلاق  "ی ناکاملزه تشکیل خانواده داده بودند، بستگی داشت؛ اما ثبات موقتی این دوره نیز به خاطر توسعهجوانی که تا

 از جلوگیری و آرزوها سرکوب ناهماهنگی، تنبیه برای  های بسیاریهنوز روش .و انقلاب مصرف کننده بود "سرگرمی

برای به چالش کشاندن شرایط  حقوقی و اقتصادی پایگاه فاقد چنان هم زنان البته  .داشت وجود 1950 یدهه در نارضایتی

[ را 17]"سرپرست و آقا"های آمریکا قوانین داشت. اکثر ایالتکرد و در آن نگه میها را وارد ازدواج میای بودند که آنسنتی

یا خانواده بایستی نقل مکان که آهایی مثل اینگیری نهایی به شوهران در مورد پرسشکردند. با اعطای قدرت تصمیمحفظ می

ری به نام خودشان بگیرند. در اروپا و آمریکای شمالی، پرداخت توانستند وام یا کارت اعتباکند یا نه؟ زنان ازدواج کرده نمی

ردی جا غیر قانونی نبود که مکمتر حقوق و دستمزد به زنان در مقایسه با مردان برای کار یکسان، کاملاً قانونی بود. و در هیچ



 26ش  دو ماهنامه حورا  

 
 

اشتراک بیشتری با  1950ی ی جنسی کند. یک کارشناس حقوق نشان داد که قانون ازدواج در دهههمسرش را وادار به رابطه

 .(2003داشت. )اکلار،  1990یداشت تا دهه 1890ی مجموعه قوانین حقوقی دهه

طور که ذیرش طلاق ادامه داشت. همانی پ، گرایش به سو1950ی هنوز در زیر ثبات ظاهری زندگی خانوادگی، در طول دهه

تر از های بزرگگشت، آرزوها برای خشنودی شخصی و رضایت جنسی شروع به سازگاری با بخشآرامش و رفاه باز می

[، 18آبراهام مزلو] 1954در سال  .جمعیتی را کرد که تا پیش از این جرئت کرده بودند چنین امیدهایی را در دل پنهان کنند

تبه نیازهای مر"بینی کرد زمانی که نیازهای اساسی فرد برای بقا و امنیت جسمانی برآورده شود شناس، پیشروان در مقام یک

 .(1954یابد )مزلو،از قبیل بیان نفس و روابط با کیفیت بالا به آرامی بر نیازهای جسمانی تقدم می "بالاتر

ستجوی رضایت جرا با  "نیازهای مرتبه بالاتر"عی کردند در خانه ، مردان و زنان ابتدا س1950ی دهه سابقهدر طول رفاه بی

اما وقتی ازدواج،  .دار و مادر تأمین کنندآور و خانههای جنسیتی مقررشان به عنوان نانخاطر و روابط با کیفیت عالی در نقش

 افراد بیشتر به رضایت شخصی درزایش یافت. هر چه شان هم به نسبت افشان نبود، ناخشنودیپاسخگوی انتظارات بالا رفته

 .کردندیا ناخرسندی می "پوچی"ازدواج امید داشتند، در روابط بیشتر احساس

ی گذاشتند، به اندازهدر مورد صمیمیت زناشویی صحه می 1950ی های دههنارضایتی در میان بسیاری از افرادی که بر آرمان

ی نشان داد: توصیه 1950 یدهه زنان مجلات روی  ای[، در مطالعه19وسکووتیز]نگاری به نام اوا متاریخ .مخالفان آن بالا بود

شان کمک کنند، همچنین آموزش به همسرانی بود تا هایکوشیدند به زنان برای حفظ ازدواجدقیق نویسندگانی که می

های به موازات درس 1960ی و دهه 1950ی (. مجلات زنان دهه1996شان را به روشنی بیان کنند )موسکووتیز ، هایبدبختی

را با ترویج صمیمیت و خودشکوفایی به عنوان هدف ازدواج پر و بال دادند. با مطالعه  "ان نارضایتیگفتم"داری، زنانگی و خانه

 .شان چه چیزی نبودهایچه ازدواج بایستی باشد، بسیاری از زنان دیدند که ازدواجدرباره آن

ش کرد. در حقیقت، تقریباً یک نفر ، طلاق دوباره در ایالات متحده و چند کشور دیگر شروع به افزای1957خیلی زود در سال 

های طلاق، درست ازدواج کرده بودند، در نهایت طلاق گرفتند. این شتاب نرخ 1950ی از هر سه زوج آمریکایی که در دهه

سازی، پاسخی به این واقعیت قانونی شود. در واقع چنین قانونی 1970یقبل از آن شروع گردید که طلاق بدون تقصیر در دهه

 "تقصیر"های ، زمینه1950ی ای کرده بودند. تا پایان دههه مردم تا آن وقت قوانین بر مبنای تقصیر را تبدیل به مضحکهبود ک

های شیکاگو در روی طلاق ایها را باز شناسند. مطالعهتوانستند آندر طلاق چنان آسان شده بود که سازندگانش دیگر نمی

 شامل که رفتاری توصیف با. دهدمی پرونده تشکیل مشابهی تقریبا کلمات با شاکی هر اصل در که  نشان داد 1950ی دهه

 .(1998 کالدول،) بود تقصیر مبنای بر طلاق، برای نیاز مورد دقیق حقوقی عبارات حتی و دقیق مقتضیات ترینکم

وقت در بسیاری از کشورها در [، یک تاریخ نویس حقوقدان نشان داد که طلاق تا آن 20، مری آن گلندون]1960ی در دهه

ی زنان از رضایت شخصی بر (. وقتی انتظارات بالا رفته1989با توافق طرفین عادی شده بود )گلندون، « طلاق تقصیر»نقاب 

 تکان یدوره طول در ویژه به شد، هموار طلاق بیشتر شتاب برای  شان تأثیر متقابل گذاشت، راهاستقلال اقتصادی فزاینده

 چالش به را زناشویی هاینقش چیدمان کار، نیروی به همسران سریع ورود که زمانی ،1981 و 1977 هایسال نبی دهنده

های اجتماعی لیبرالیزه، رزشا با همراه کار، نیروی در زنان رشد به رو مشارکت. بود حکمفرما سال 100 از بیش که کشاند

زده باشد، اما سوخت آن را انتظارات فزاینده برای سعادت و  1980و  1970های ای برای موج طلاق در دههممکن است جرقه

  .رضایت خاطر در ازدواج فراهم کرده بود
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هایی با تحصیلات به اوج خود رسید. پس از آن اندکی کاهش یافت، و با ازدواج زوج 1981و  1971های طلاق بین سال نرخ

انداز تاریخی کاملا غیر ازدواج حاصل شده بود و از چشم ز آن ثبات از افت نرخا تر شد، اما بخشیای با ثباتدانشگاهی، تا اندازه

های قبل شود، یا نرخ ازدواج به طرز باز گردد یا کمتر از دهه 1950ی واقع بینانه است که انتظار داشته باشیم به نرخ دهه

های کوتاه های طلاق بالا رفت. اگر فزونیخ، همواره نر1980و  1880ی ی میان دههساله 100چشمگیری افزایش یابد. در 

ر آمریکا دقیقاً درا کنار بگذاریم، امروز نرخ طلاق  1970ی مدت در طلاق، درست بعد از جنگ جهانی دوم و نیز در پایان دهه

 50دهم و ی پایانی قرن نوزکنید، بویژه اگر نرخ آن را از روی افزایش در طول دههبینی میهمان چیزی است که شما پیش

  .ی نخست قرن بیستم تخمین بزنیدساله

 

 آینده ازدواج و طلاق

های جدید روی این موضوع ها را حفظ کنیم، باید از پژوهشایم ازدواجچه تاکنون انجام دادهتوانیم بیش از آناحتمالاً ما می

ذشته ای بسیار متفاوت با مبنای گو امروز رابطهگیرند خواهند میاستقبال کنیم. بخواهیم یا نخواهیم مردم تصمیمی را که می

یگر آمدشان را جداگانه و نه از یک مزرعه یا تجارت مشترک با همدآورند. اکنون که اکثر شوهران و همسران دررا، تاب نمی

داگانه بروند و هایی جاست که راه -چه نه کمتر دردناکگرا -ترها آسانکنند؛ اگر پیوندشان گسسته شود، برای زوجکسب می

 شوند؛ اما هرگزیمبقای اقتصادی داشته باشند. در کل، هنوز زنان پس از طلاق با افت استانداردی در معیشت خود مواجه 

از این،  اند و هرگز پیشهپیش از این در تاریخ چنین تعداد زیادی از زنان، بدون شوهر قادر به حمایت خود و فرزندانشان نبود

 .اندهای متأهل نداشتههای حقوقی، اقتصادی و سیاسی همانند زوجق گرفته، گزینهافراد مجرد و طلا

  

توانیم طلاق را با دستکاری قانون و خط مشی اجتماعی، معناست که ساده لوحانه است فکر کنیم دوباره میها بدانی اینهمه 

 ربی در طولروپای غدر سراسر آمریکای شمالی و ابه بخش کوچکی از خانواده کاهش دهیم. افول جهانی ازدواج مادام العمر 

 های فردی، قوانینی پایانی قرن بیستم، شتاب گرفته است، حتی در مناطقی که کمترین تأثیرات را از تغییر ارزشسه دهه

دون تقصیر طلاق ب  2000لژیک تنها کشور اروپایی بود که در سال اند. برای مثال، بهای حقوقی پذیرفتهنامهازدواج و آیین

 .های طلاق را در اروپا داشتنداشت و در آن تاریخ، بالاترین نرخ

اقی مانده ب تعهدی بیان ترینعالی ها،آمریکایی بیشتر برای  کنند. ازدواجتغییرات، به خصوص در آمریکا ازدواج را محکوم نمی

گویند ها میها در نظر سنجیها و ژاپنیبیشتر از اروپاییها احتمالاً توانند تصور کنند. در حقیقت آمریکاییها میاست که آن

 .کنندها همچنان تقریباً با نرخی بالاتر از هر کشور صنعتی دیگری، ازدواج میدهند و آناندازه به ازدواج بها میکه بی

  

م ازدواج، افزایش یافته است های ازدواج را از دست داده باشند؛ حتی زمانی که طلاق و عدنه این که مردم احترام به پیمان

دهد، پیوسته بالا رفته است. درصد مردمی که معتقدند: نیرنگ، را تشکیل می "خوب"چه ازدواج استانداردهای ما برای آن

ها، سخت برای گذشته، کاهش یافته است. بسیاری از زوج  سال 40کاری در ازدواج قابل پذیرش است، در دروغ، یا مخفی

  .کنندزده میهای گذشته را شگفتکوشند، با چنان ازخودگذشتگی که اکثر زوجعمیق صمیمیتشان میغنای رابطه و ت
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آورد. اما شود و انتظارات عاطفی بالاتری نسبت به گذشته به وجود میتر گرفته میی میان دو فرد جدیازدواج به عنوان رابطه

کند. ازدواج دیگر مکانیسم مردم در مقایسه با گذشته اعمال می هایی یک نهاد، قدرت کمتری روی زندگیازدواج به منزله

اصلی برای تنظیم رفتار جنسی، اعطای حقوق اقتصادی و سیاسی متمایز، نظم بخشی به روابط میان دو جنس یا سازماندهی 

 .حقوق و وظایف بین فردی، شامل تولید مثل و مراقبت وابسته نیست

 (. 2004ازدواج تعبیر شده است )چرلین،  [21]"فقدان نهادینگی"ی اجتماعی با عنوان زوال نقش ازدواج در هماهنگی زندگ

مانی روی زآمریکا،  [ ،در مقام یک مورخ مشاهده کرد که این فرایند شبیه به همان چیزی است که در اروپا و22انسی کات]ن

ی کاملی از حقوق ع رابطه، دولت دیگر مجموعهقط با .(2000شان قطع رابطه کردند)کات، داد که قانونگذاران با مذهب دولتی

تفاق اکه آن حقوق را از دیگران مضایقه کرده باشد. هنگامی که این کرد، در حالیو مزایای ویژه را به گروه خاصی اعطا نمی

ر ند. به طوردکهای مذهبی جدیدی به سرعت افزایش پیدا افتاد، خود مذهب ناپدید نشد. اما کلیساهای بسیار متفاوت و گروه

عهدات ی یا دیگر تمندی از مزایا و وظایف والدینمشابه وقتی دولت پافشاری بر این موضوع را متوقف کرد که هر کس برای بهره

ند. و ودک ظاهر شدکهای دیگری از روابط صمیمانه و الگوهای پرورش بلند مدت، نیاز به جواز ازدواج با تأیید دولت دارد، شکل

کنون ی مردم برای پیوستن به کلیسا زمانی تغییر کرد که دیگر مذهب رسمی وجود نداشت. اانگیزه کهطوردرست همان

 !نه یا کنند ازدواج جدیدی مبنای با آیا که گیرندمی تصمیم  مردم

ها را آن توانستیم بخشی ازها متنفر باشیم، یا آرزو کنیم که میما ممکن است شخصاً این تغییرات را دوست داشته یا از آن

یاید، نها اجتناب ناپذیری مشخصی وجود دارد. چه خوشمان بیاید چه ی اکثر آنحفظ کرده و بقیه را کنار بگذاریم، اما درباره

ارزش قایل  اش در زندگی شخصی و اجتماعی جابه جا شده است. مهم نیست چه اندازه برای ازدواجازدواج از موقعیت محوری

شوند و چه های بدیل، بزرگ میدکانی که در موقعیتاین حقیقت را نادیده بگیریم که چه بسیار کو توانیمشویم، ولی نمیمی

 .گردندبسیار تعهداتی ایجاد می

 بر  شان کمک کنند،ها در انتخاب همسرانهایی طرح کنند تا به زوجتوانند روشگران و کارشناسان بالینی میپژوهش

 در فرهنگی و صادیاقت حقوقی، متقابل انقلاب یک بدون اما. دهند کاهش را طلاق طرخ و آیند فایق شانازدواج مشکلات

ی جدای -اشقانونی غیر لمعاد و طلاق کنونی، موقعیت در که بپذیریم را حقیقت این بود خواهیم مجبور سابقه،بی مقیاسی

ثار، و آداشت. پژوهش ما در مورد علل، ا هم زندگی مشترک دارند در جامعه وجود خواهند بهایی که بدون ازدواج، زوج

 .ز شودپذیری طلاق، باید از پذیرش این واقعیت آغاتغییر
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